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 خلاصه کردن ، علم مرتب کردن ، تجزیه و تحلیل ، علم آمار :

 طبقه بندی کردن داده ها را گویند .

زمانی که تمام افراد  .سرشماری :1انواع آمارگیری : 

.نمونه گیری : انتخاب 2یم .جامعه را مورد بررسی قرار می ده

محدودی از افراد جامعه و بررسی خصوصیاتی که مد نظر  عده ی

 آمارگیرنده می باشد و تعمیم آن به کل جامعه .

در چه مواردی از روش نمونه گیری استفاده می  سوال :

.زمانی که جامعه ی مورد مطالعه خیلی بزرگ باشد. 1؟ شود

 . مورد نیاز باشد کم .منابع و نتایج آمارگیری در زمان2

.افراد متخصص و 4لازم برای آمارگیری محدود باشد. .بودجه 3

 ماهر جهت سرشماری در اختیار نباشد .

                                                                                  : تغییرات دامنه

minX - maxR=X 

 غییرات آماری زیر را بدست آورید .دامنه ی ت مثال :

   2595255519529533532 

39=2-32    =𝑋𝑚𝑖𝑛  -  R = 𝑋𝑚𝑎𝑥 

واحد اضافه شود دامنه  nاگر به تمام داده های آماری  نکته :

 تغییرات هیچ تغییری نمی کند.  

واحد اضافه کنیم .  3اگر به داده های آماری زیر  مثال :

 ی تغییرات جدید را به دست آورید .دامنه 

1,5452,5951251,55 

25,512513519515523  
+3
 مرتب  ,4595551,51251,52   →

1,=2-23=R                              1,=4-2,=R 

داده  maxواحد اضافه کنیم و از  nداده ها  minاگر به  نکته :

                  واحد کم کنیم دامنه ی تغییرات به صورت زیر می باشد .                                                                            nها 

𝑿𝒎𝒊𝒏  -  R=𝑿𝒎𝒂𝒙 

𝐑 = (𝐱𝐦𝐚𝐱 − 𝐧) − (𝐱𝐦𝐢𝐧 + 𝐧) = 𝐱𝐦𝐚𝐱 − 𝐧 − 𝐱𝐦𝐢𝐧 − 𝐧 = 𝐱𝐦𝐚𝐱 − 𝐱𝐦𝐢𝐧 − 𝟐𝐧 

 minواحد کم شود و به  2داده های زیر  maxاگر از  مثال :

واحد اضافه شود دامنه ی تغییرات جدید را بدست آورید  2دادها 



                                                                                             .

3595,51251,52, 

13 = 9 - 1, = (2 + 3) - (2 - 2, = )R 

طبقات اگر بخواهیم داده های آماری را به  فاصله طبقات :

دسته از فرمول  موردنظر دسته بندی کنیم فاصله ی طبقات یا طول

زیر بدست می آید .                                                                      

C=   
𝑹

𝑲
 

باشد و  3,اگر دامنه ی تغییرات چند داده ی آماری  مثال :

 کنید .باشد . طول دسته ها را پیدا  2تعداد طبقات 

                      5    =
63

7
     =C                                              

2 = K                     ,3 = R 

داده های آماری زیر را در نظر بگیرید . می خواهیم  مثال :

تعداد طبقات چقدر  . فاصله دسته بندی کنیم 4این جامعه را به 

   = Cاست ؟                                           
𝑅

𝐾
                                   

1,51152151952, 

   ,=K    → 24=k 4                        
24

𝑘
   =4                   

  k           24=2-2,=R        4=C؟=

 جدول فراوانی :

تعداد اعضای هردسته یا تعداد  ( :𝑭𝒊.فراخوانی مطلق)1

 iFا را فراوانی مطلق گویند .و آن را بدفعات تکرار هر داده 

نمایش می دهند . مجموع فراوانی های مطلق طبقات باید برابر 

 تعداد کل داده ها باشد .

,5151545454545,51,51,                  

 

 

   

𝐹𝑖 داده 

 ها

3 4 - ,   

4 , - 4  

3 1,- ,  

1,=N =

∑𝑓𝑖 

 مجموع



عبارت است از فراوانی مطلق هر  ( :𝑭𝒑𝒊.فراوانی نسبی )2

طبقه تقسیم بر کل جامعه . مجموع فراوانی های نسبی همیشه 

 است.    1 بابرابر

𝒇𝒊

𝑵
  =  𝑭𝒑𝒊 

از حاصل ضرب فراوانی نسبی ( : 𝑭𝒑𝒊× 111.درصد فراوانی نسبی )3

بدست می آید . مجموع درصد فراوانی نسبی  ,,1هر طبقه در عدد 

 می باشد . ,,1همیشه برابر 

1,,×𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

2,=1,,×2/, 2/, 2 9-, 

1,=1,,×1/, 1/, 1 1,-9 

3,=1,,×3/, 3/, 3 19-1, 

4,=1,,×4/, 4/, 4 2,-19 

1,, 1 1,=N =

∑𝑓𝑖 

 

 

برابر است با مجموع فراوانی  ( :𝑭𝒄𝒊.فراوانی تجمعی )4

 𝑭𝒄𝒊با  که مطلق دو طبقه به علاوه فراوانی های مطلق قبل از آن

 نمایش می دهند .

فراوانی  فراوانی تجمعی طبقه اول همیشه برابر است با نکته :

مطلق اولین طبقه و فراوانی تجمعی طبقه آخر برابر است با کل 

 جامعه .

𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

2/,=
2

10
 

=
𝑓𝑖

𝑁
 

2 9-, 

1/,=
1

10
 1 1,-9 

3/, =
3

10
 3 19-1, 

4/,=
4

10
 4 2,-19 

1 1,=N =

∑𝑓𝑖 

 

𝐹𝑐𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

3 3 4-, 

2=3+4 4 ,-4 

N=1,=3+2 3 1,-, 

 1,=N = 



 

 

 

 

آخرین فراوانی تجمعی نسبی  ( :𝑭𝒄𝑷𝒊.فراوانی تجمعی نسبی )5

 همیشه برابر یک می باشد .

𝐹𝐶𝑝𝑖 𝐹𝐶𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها
3

10
 3 3 4-, 

7

10
 2 4 ,-4 

1=
10

10
 1, 3 1,-, 

 

از حاصل ضرب ( : 𝑭𝒄𝑷𝒊× 111.درصد فراوانی تجمعی نسبی )6

 بدست می آید که آخرین طبقه ,,1فراوانی تجمعی نسبی در عدد 

 می باشد . ,,1همیشه  آن

1,, ×𝐹𝑐𝑃𝑖 𝐹𝐶𝑝𝑖 𝐹𝐶𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

1,,×3/, 3/, 3 3 4-, 

1,,×2/, 2/, 2 4 ,-4 

1,,×1 1 1, 3 1,-, 

 

داده های زیر را در نظر بگیرید. می خواهیم جدول  مثال :

باشد . جدول مورد  3فراوانی رسم شود که فاصله ی طبقات آن 

 نظر را رسم کنید .

21=N   →  111121213141415151515161,1,1,1,1,111112113   

1,,×𝐹𝑐𝑃𝑖 𝐹𝐶𝑝𝑖 𝐹𝐶𝑖 1,,×𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

1,,×29/, 29/, 

=
5

20
 

9 29=1,,×29/, 29/, 

 =
5

20
 

9 4-1 

1,,×,/, ,/, 

 =
12

20
 

12=9+2 39=1,,×39/, 39/, 

 =
7

20
 

2 2-4 

1,,×,9/, ,9/, 

=
17

20
 

12=12+9 29=1,,×29/, 29/, 

 =
5

20
 

9 1,-2 

∑𝑓𝑖 



1,,=1,,×1 1  =
20

20
 

N  =

2,=3+12 

19=1,,×19/, 19/, 

 =
3

20
 

3 13-

1, 

 1,, 1 N=2,=∑𝑓𝑖  

 

بیمار با گروه های خونی زیر دارد . جدول  12شکی پز مثال :

 فراوانی این گروه را رسم نمایید .

A,A,A,AB,AB,O,O,O,B,B,B,B 

1,,×𝐹𝑐𝑃𝑖 𝐹𝐶𝑝𝑖 𝐹𝐶𝑖 1,,×𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

1,,×29/, 29/,  =
3

12
 

3 1,,×29/, 29/,  =
3

12
 

3 A 

1,,  ×

41/, 

41/, 

=
5

12
  

9=3+2 1,,×1,/, 1,/,  =
2

12
 

2 AB 

1,,×29/, 29/,  =
9

12
 

5 1,,×33/, 33/,  =
4

12
 

4 B 

1,,=1,,×1 1  =
12

12
 N12 1,,×29/, 29/, 

=
13

12
  

3 O 

 1,, 1 N=12=∑𝑓𝑖  

 

 نمودارها :

 در این نمودار سطحی از دایره متناسب .نمودار دایره ای :1

×   361با فرمول زیر :         است
𝑭𝒊

𝑵
 = 

^
∝

 

نفر از بیماران یکی از  ,12جدول زیر گروه خونی  مثال :

بیمارستان های گنبد می باشد . نمودار دایره ای و جدول آن را 

 رسم کنید .

 𝐹𝑖  داده

 ها

139=3,,×
45

120
  

=∝1 

49 A 

,,=3,,×
20

120
  =∝2 2, AB 

1,9=3,,×
35

120
  

=∝3 

39 B 



,,=3,,×
20

120
  =∝4 2, O 

 N  =

12,=∑𝑓𝑖 

 

 

1,,×𝐹𝑐𝑃𝑖 𝐹𝐶𝑝𝑖 𝐹𝐶𝑖 1,,×𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑝𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها

32=1,,×,332 32/, 

=
45

120
 

49 32=1,,×32/, 32/, 

 =
45

120
 

49 A 

94=1,,×,394 94/, 

 =
65

120
 

,9 1,=1,,×1,/, 1,/, 

 =
20

120
 

2, AB 

,3=1,,×,3,3 ,3/, 

=
100

120
  

1,, 25=1,,×25/, 25/, 

 =
35

120
 

39 B 

1,,=1,,×1 1  =
120

120
 

12, 1,=1,,×1,/, 1,/, 

 =
20

120
 

2, O 

 12, 1 N=12,=∑𝑓𝑖  

 

 شاخص های مرکزی 

مهمترین شاخص مرکزی .میانگین : الف( میانگین حسابی : 1

داده ها را نشان می  ین حسابی می باشد که مقدار متوسطمیانگ

دهد و ما به اختصار آن را میانگین می نامیم . فرمول آن به 

 صورت زیر می باشد :

 
∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝑵

 = 𝑿̅       

 

در صورتی که در داده های آماری فراوانی مطلق وجود  نکته :

 نداشته باشد از فرمول :

                                                       

1=(𝑭𝒊)                                               
∑  𝒙𝒊

𝒏
 = 

𝑿̅ 

 میانگین داده های زیر را بدست آورید. مثال :

                                      15=N                                                  

21213131314151515151,1,1,1,1, 



                            46/5 = 
𝟖𝟐

𝟏𝟓
 = 

𝟒+𝟗+𝟒+𝟐𝟎+𝟒𝟓

𝟏𝟓
 = 

(𝟐×𝟐)+𝟑(𝟑)+𝟒+𝟒(𝟓)+𝟓(𝟗)

𝟏𝟓
 =    

∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝑵

 = 𝑿̅ 

                                      7 = N                                                           

213171211251311111 

                                                71/26 = 

𝟏𝟖𝟕

𝟕
 = 

𝟐+𝟑+𝟕+𝟐𝟎+𝟐𝟓+𝟑𝟎+𝟏𝟎𝟎

𝟕
  =     

∑  𝒙𝒊
𝑵

 = 𝑿̅   

دانشجو  ,9فراوانی نمرات درس آمار  زیعجدول زیر تو مثال :

به شرح زیر می باشد . 

میانگین این جدول را 

 حساب کنید .

            

  72/11 = 
𝟓𝟑𝟔

𝟓𝟎
  =   

∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝑵

 

= 𝑿̅       

 

 

 

اگر  ب(میانگین هندسی :

, . . . . .  𝑥𝑛داده های 

 , .𝑥2  ,𝑥2   همگی مثبت باشند میانگین هندسی از فرمول زیر

بدست می آید .                                                                 

√𝒙𝟏 − 𝒙𝟐 −∙∙∙∙∙∙∙∙  𝒙𝒏
𝑵

  = G 

و اگر داده ها طبقه بندی یا گروه بندی شده باشند از فرمول  

:             √ 𝒇𝟏𝒙𝒊
− 𝒇𝟐
𝒙𝟐
∙∙∙∙∙∙∙∙ − 𝒇𝒏

 𝒙𝒏

𝑵
    =G 

م اiها فراوانی طبقه  𝑓𝑖م و اiها نماینده ی طبقه  𝑥𝑖که در آن  

 می باشد .

 

 میانگین هندسی اعداد زیر را بدست آورید . مثال:

 𝐹𝑖  𝑋𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖  داده

 ها

3,  =

5×4 
4  =

3+5

2
 5 9-3 

2, 2  =
6+8

2
 1, ,-, 

5, 1,  =
9+11

2
 5 11-5 

13, 13  =
12+14

2
 

1, 14-12 

5, 1,  =
15+17

2
 

, 12-19 

114 15  =
18+20

2
 

, 2,-1, 



        6= 3  ×2 = √ 𝟐𝟒  × 𝟑𝟒
𝟒

 = √𝟐 ×  𝟑 × 𝟐𝟑  × 𝟑𝟑
𝟒

 = 

√𝟐 × 𝟑 × 𝟖 × 𝟐𝟕
𝟒

 =G       2131,127 

 میانگین هندسی جدول فراوانی زیر را محاسبه کنید . :مثال

 

             √( 𝟏𝟏)𝟑 (𝟏𝟒)𝟓(𝟏𝟕)𝟐
𝟏𝟎

 = 

G 

 

 

برای محاسبه ی نرخ رشد  نکته :

 )رشد متوسط( از میانگین هندسی استفاده می شود .

 2545,522میزان تولید کارخانه ای در چها سال متوالی  مثال :

مطلوب است میزان  . برابر است نسبت به سال قبل می باشد

                                 افزایش متوسط تولید )نرخ رشد(

√𝟏𝟐𝟗𝟔
𝟒

  =  √𝟐 × 𝟒 × 𝟔 × 𝟐𝟕
𝟒

  =G 

کیلومتر  ,,که   Aو   Bاتومبیلی فاصله ی بین دو شهر  مثال :

کیلومتر در ساعت رفته است و همین  ,,است . با سرعت متوسطه 

کیلومتر در ساعت برگشته است .  ,3مسیر را با سرعت متوسط 

                                  سرعت متوسط در رفت و برگشت را محاسبه کنید .                             

45 = 
𝟗𝟎

𝟐
   = 

𝟔𝟎+𝟑𝟎

𝟐
   = 𝑿̅ 

, . . . . . .   𝑥𝑛اگر هیچ یک از داده های ساز :مهمیانگین 

 ,𝑥2  ,𝑥1   صفر نباشد . میانگین همساز هارمونیک از فرمول زیر

                         آید .می بدست 
𝒏
𝟏

𝒙𝒊

 = 
𝑯
𝒇𝒊

                    

𝒏

 
∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝒙𝒊

  =H                 
∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝑵

 = 𝑿̅     

فته اندازه ای از صفت است که در وسط قرار گر  𝑀𝑑  .میانه :2

     میانه از فرمول   است . اگر داده ها زوج باشد

𝒙 𝒏
𝟐
  + 𝒙 𝒏

𝟐
 +𝟏 

𝟐
= 

𝑴𝒅    و اگر داده ها فرد باشد میانه از فرمول
𝒙 𝒏+𝟏

𝟐
  = 𝑴𝒅  

 میانه ی داده های زیر را بیابید.               مثال :

𝑥𝑖 𝑓𝑖  داده

 ها

11  =
10+12

2
 3 12-1, 

14  =
13+15

2
 9 19-13 

12  =
16+18

2
 2 1,-1, 

 N   =

1, 

 



                                           5 = 𝒙𝟑 = 
𝒙 𝟓+𝟏

𝟐
 

= 
𝒙 𝒏+𝟏

𝟐
  =  𝑴𝒅                              2131517111   

                    5/11 = 
𝟗+𝟏𝟐

𝟐
  = 

𝒙𝟑 +𝒙𝟒

𝟐
   =    

𝒙 𝟔
𝟐

  + 𝒙 𝟔
𝟐

 +𝟏 

𝟐
  = 

𝑴𝒅                          1151,112113114 

به آن  ,3اگر عدد  ,,است با  رعدد براب 4میانگین  مثال :

 عدد حاصل را بدست آورید . 9اضافه شود میانگین 

                           71 = 
𝟑𝟓𝟎

𝟓
  = 

𝟑𝟐𝟎+𝟑𝟎

𝟓
 = 𝒙̅            321  = ∑𝒙𝒊  → 

∑𝒙𝒊

𝟒
  =,1                 

∑  𝒙𝒊

𝒏
 = 𝑿̅ 

 میانه برای داده های طبقه بندی شده :

ابتدا فراوانی تجمعی را تشکیل می دهیم . سپس 

با توجه به فرد بودن داده ها از فرمول  
𝑛+1

2
 =k  و برای داده

های زوج 
𝑛

2
 =k  استفاده می کنیم . سپس با استفاده از فرمول

                     .زیر مقدار میانه را بدست می آوریم 

(𝒙𝒊) f  ≤  k  ≤  ( 𝒙𝒊 − 𝟏) f                       (𝒙𝒊) f  = k 

 آورید .در جدول زیر میانه را بدست  مثال : 

                                                        

13 = 
𝟐𝟓+𝟏

𝟐
  = 

𝒏+𝟏

𝟐
  =k 

                                       3= 𝑴𝒅                        

1,≤ 13≤ 12 

 

 

ر که بیشترین تکرار اندازه ای از متغی ( :𝑴𝑶نما ) یا مد

جامعه ای فراوانی داده ها یک باشد را داشته باشد که اگر در 

، داده ها مد ندارد و اگر در جامعه ای بیشتر از یک تکرار 

 داشته باشیم آن را چندنمایی می گویند .

𝑓𝑐 𝑓𝑖 𝑥𝑖 
4 4 1 

12 , 2 

1, , 3 

22 4 4 

29 3 9 



در داده های زیر میانگین ، میانه و مد را بدست  مثال :

 آورید .

                                               7 = N      

25131151155161161171    →      25155131161151161171 

                                                                 

51 = 
𝟑𝟓𝟎

𝟕
  = 

𝟐𝟓+𝟑𝟎+𝟓𝟎+𝟓𝟓+𝟐(𝟔𝟎)+𝟕𝟎

𝟕
 = 

∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝑵

 = 𝑿̅ 

                                                                                               

55 = 𝒙𝟒 =
𝒙𝟖

𝟐
  = 

𝒙𝒏+𝟏

𝟐
 = 𝑴𝒅 

برای داده های طبقه  مد برای داده های طبقه بندی شده :

بندی شده ابتدا طبقه ای که فراوانی آن ماکزیمم را مشخص می 

کنیم و آن را طبقه مد دار گوییم . سپس مد را از فرمول زیر 

 بدست می آوریم . 

                                                                                           

C ∙ ( 
𝑑1

𝑑1+𝑑2
)  +𝐿𝑖  =𝑀𝑜  

 

  𝐋𝐢  :                                                کران پایین طبقه مدار

56 = 𝐋𝐢 

C   :                                                           فاصله طبقات

4 = c  

  𝒅𝟏  :  تفاضل بزرگترین فراوانی با فراوانی قبل از آن                

12 = 31 - 42 

𝒅𝟐  :                   تفاضل بزرگترین فراوانی با فراوانی بعد از آن

17 = 25 – 42 

 

               ,4/92  =,4/1 + 9,  =4  ( ×

41/, + )9,   =4   ×(
12

12+17
) + 9,  =𝑀𝑜   

 

 

 𝑥𝑖 
3, 9,-92 

42 ,,-9, 

29 ,4-,, 

12 ,,-,4 



واریانس و انحراف معیار :                                                            

 
∑𝑓𝑖( 𝑥𝑖−𝑥̅)

2  

𝑁
  =𝑣2 =𝛿2  

جذر واریانس را انحراف معیار گویند .                                           انحراف معیار :

v    =√𝑣2   =δ                                                                                       

                  انس داده های زیر را بدست آوریدواری مثال :

9/4  =
17

4
    =

2+3+5+7

4
   =

∑  𝐹𝑖 𝑋𝑖
𝑁

  =𝑋̅    2535952   

                    9/2  = 
6 25+ 2 25+ 0 25+ 6 25⁄⁄⁄⁄

2
   =𝛿2      →      

(2−4 5)2+(3−4 5)2+(5− 4 5)2+(7−4 5)2⁄⁄⁄⁄

4
   =𝛿2    

                                                                                                                    

√7/5  =√𝛿2  =v                                                                                  

در جدول زیر واریانس و انحراف معیار را بدست آورید مثال : 

. 

𝑓𝑖   ( 𝑥𝑖 − 𝑥̅)
2
 ( 𝑥𝑖 − 𝑥̅)

2  𝐹𝑖  𝑋𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖  داده

 ها

15, 45 

=( 2 − 9)2  

, 2  =
0+4

2
 4 4-, 

94 5  =

( 6 − 9)2 

3, ,  =
4+8

2
 , ,-4 

4 1  =

( 10 − 9)2 

4, 1,  =
8+12

2
 4 12-, 

9, 29  =

( 14 − 9)2 

2, 14  =
12+16

2
 

2 1,-

12 

324 ,1  =

( 18 − 9)2  

22 1,  =
16+20

2
 

4 2,-

1, 

,2,  1,4  2,  

                                                                                             

,  −̃  2/,  = 
𝟏𝟖𝟒

𝟐𝟎
  = 

∑  𝑭𝒊 𝑿𝒊
𝑵

 = 𝑿̅ 

                                                                                 

√𝟑𝟏/𝟒 = 𝛅             4/31واریانس   =  
𝟔𝟐𝟖

𝟐𝟎
    =𝜹𝟐 

برای  چارک , دهک ، صدک داده های طبقه بندی نشده :

 محاسبه چارک از روش زیر عمل می کنیم .



 .دادها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم .1

.با استفاده از فرمول  2
1

2
    +

𝑎𝑛

4
  =Q   برای چارک و

1

2
    +

𝑎𝑛

10
  

 =D   برای دهک و
1

2
    +

𝑎𝑛

100
   =P  برای صدک 

کنیم سپس با استفاده از می  جای چارک ، دهک ، صدک را پیدا

 می آوریم . فرمول های زیر مقادیر چارک ، دهک و صدک را بدست

عدد بزرگتر ( عدد اعشاری جای چارک + عدد  –) عدد کوچکتر 

             Qکوچکتر = 
1

2
    +

𝑎𝑛

4
  =Q چارک 

عدد بزرگتر ( عدد اعشاری جای دهک + عدد  –) عدد کوچکتر 

              Dکوچکتر = 
1

2
    +

𝑎𝑛

10
  = D دهک 

عدد بزرگتر ( عدد اعشاری جای صدک + عدد  –) عدد کوچکتر 

              Pکوچکتر = 
1

2
    +

𝑎𝑛

100
  = P صدک 

صدک  ورک اول ، دهک دوم ابرای داده های زیر چ مثال :

 پانزدهم را پیدا کنید .

                        7 = N                   →     

51,111112117121124                 →    

171121111,15121124  𝑄1  =    
1×7

4
+
1×2

2×2
=
9

4
= 2/29            Q  =  5+

,/29( 5 –1,) = 5/29                            

                       ,/,  =,/3  +9 ( =9 – 5 )5/,  +9  =

𝐷2      5/1  =
19

10
   =

5

10
    +

14

10
  =

1×5

2×5
    +

2×7

10
  =𝐷2 

               2/2  =2/2  +9 ( =9 – 5 )99/,  +9   =𝑃15                 

99/1  =
155

100
  =

1×50

2×50
    +

15×17

100
  =𝑃15 

به روش  چارک ، دهک و صدک داده های طبقه بندی شده :

 زیر عمل می کنیم :

.با استفاده از فرمول 2.فراوانی تجمعی را بدست می آوریم . 1

های 
𝑎𝑛

4
  ،

𝑎𝑛

10
   ،

𝑎𝑛

100
سطری را که چارک ، دهک و صدک در آن قرار   

.سپس با استفاده از فرمول زیر 3گرفته است مشخص می کنیم . 

.                                                                                        مقدار خواسته شده را محاسبه می کنیم 

C ∙ ( 
 
𝒂

𝟒
−𝒇𝒄𝒊

𝒇𝒊
)  +𝑳𝒊 = Q 



 

C =  فاصله طبقات 

 𝐋𝐢  = . کران یا حد پایین طبقه چارک دار 

   𝑭𝒄𝒊 =  فراوانی تجمعی ما قبل طبقه چارک دار 

 𝑭𝒊  فراوانی مطلق طبقه چارک دار = 

نفر را شامل می شود مطلوب  ,,1جدول زیر گروه سنی  مثال :

 است :

ج( صدک  ، دهک ششم ب( ، چارک اول الف( 

 سی و ششم                           

1,  =C  1,  =𝐿𝑖   1,  =𝐹𝑖  12  =𝐹𝑐𝑖     

29  =
1×100

4
   =𝑄1  →  

𝑎𝑛

4
 

                    22/12  =22/2  +1, 

 =1, ( ×
25−12

18
  + )1,  =𝑄1 

1,  =C 3,  =𝐿𝑖  2,  =𝐹𝑖  92  =𝐹𝑐𝑖      ,, ( =
6×100

10
  = )𝐷6  → 

𝑎𝑛

10
 

                    9/31  =9/1  +3,  =1, ( ×
60−57

20
  + )3,  =

𝐷6  

                   1,  =C  2,  =𝐿𝑖  22  =𝐹𝑖  3,  =𝐹𝑐𝑖                

3, ( =
36×100

100
  = )𝑃36  → 

𝑎𝑛

100
 

                 22/22  =22/2  +2,  =1, ( ×
36−30

27
  + )2,  =

𝑃36 

مجموعه ی تمام حالت هایی که یک آزمایش  ( :nفضا نمونه )

تصادفی می تواند داشته باشد را فضای نمونه گویند و آن را با 

n             . نمایش می دهند                                

2 = n سکه     {H ,T  }= ا  

                                                                                           

6 = n  →   {11213141516 } = تاس  

𝐹𝑐𝑖 𝐹𝑖  داده

 ها 

12 12 1,-, 

3, 1, 2,-1, 

92 22 3,-2, 

22 2, 4,-3, 

54 12 9,-4, 

1,, , ,,-9, 



مد را احتمال گویند و آن را به شانس وقوع یک پیشا احتمال :

 صورت زیر نمایش می دهند . 

                          
𝒏( 𝑨)

 𝒏( 𝑺)
 = 𝑷𝑨 

 فضای نمونه برای پرتاب دو سکه را بنویسید . : مثال

و برای  6𝑛فضای نمونه برای پرتاب تاس برابر است با   نکته :

 می باشد .  2𝑛پرتاب سکه  

            4 = 𝒏(𝑨)    ( {T  ,H ( , )H  ,H ( ,)H  ,T  ,)

(T  ,T  })= 𝟐𝑨  {            سکهH ,T }  =ا سکه 

                      (616( ............ ,)114 )

}   𝒏(𝒔) =6تاس           2 =( 111(,)112(,)113,)

 ا تاس ={ 11213141516

                                                       36 

= 𝟔𝟐  =𝟐𝒏   تاس 

                                                                     

2𝑚 سکه 

                                                                                              

n 

                                                                     

6𝑚  تاس 

                                                ,  =23 → 

=  2 → 22=  4بار پرتاب                                   3

𝑛𝐴 

                     6𝑚  →تاس =     تعداد پرتاب𝑛 𝑚      

2𝑚  →سکه =     تعداد پرتاب𝑛 𝑚       3,  =62  = 2𝑛𝑠  تاس 

مجموعه از فضای نمونه را پیشامد گویند و هر زیر  پیشامد :

 با حروف بزرگ نمایش می دهند .

دو سکه را پرتاب می کنیم : الف(فضای نمونه ،  مثال :

 ب(پیشامدی از آن که هر دو خط باشند را بنویسید .



                                                                  

4  =𝑛𝑆     (H ,H( , )T ,H( ,)H,T(,)T,T = } )S 

                                                 
1

4
    =   

𝑛( 𝐴)

 𝑛( 𝑆)
  =𝑃𝐴                 1  =𝑛(𝐴)       ( {H,H = } )A 

تاسی را دو بار پرتاب می کنیم احتمال آن که مجموع  مثال :

 باشد را محاسبه کنید . 2اعداد بدست آمده 

                                                                          

1

6
    =

6

36
   =𝑃𝐴                  3,   =62    =𝑛(𝑠) 

                                                                

,  =𝑛(𝐴)    ( {952(,)453(,),51(,)259(,)354(,)15, = })A 

بار پرتاب می کنیم احتمال اینکه هر بار  3سکه ای را  :مثال 

 𝑛(𝑠)=    23=  ,         خط بیاید چقدر است ؟

                 

})ش,خ,خ(,)ش,ش,خ(,)خ,ش,خ(,)خ,خ,خ(,)خ,خ,ش(,)ش,خ,ش(,)خ,ش,ش(,

 S)ش,ش,ش({ = 

                     
3

8
   =

𝑛( 𝐴)

 𝑛( 𝑆)
  =𝑃𝐴                3  =𝑛(𝐴)       

 A ش,خ,ش( { =)ش,ش,خ(,) خ,ش,ش(,)} 

 

 قضایای احتمال کلاسیک : 

 B ∪ Aدو پیشامد باشند  Bو  Aاگر  .اجتماع در پیشامد :1

و یا هر دو رخ  Bو  Aزمانی رخ می دهد که یکی از پیشامدهای 

 است .  B ∪ Aفرمول زیر نمایش احتمال پیشامد  دهند .

                                                                                        

𝑃𝐴∩𝐵  - 𝑃(𝐵)   +𝑃(𝐴)  =𝑃(𝐴∪𝐵)   

دو پیشامد ناسازگار باشند یعنی نتوانند   Bو  Aاگر  نکته :

 می شود .   𝑃𝐴∩𝐵=  ,به طور همزمان رخ دهند در این صورت 

توپی  12تا  3توپ با شماره های  ,1از ظرفی محتوای  مثال :

توپ  ج می کنیم . احتمال آن که شماره را به تصادف خار

 بخش پذیر باشد چقدر است ؟ 4یا  3برداشته شده بر 



    نکته)یادآوری( :
𝑛(𝐴∩𝐵)

𝑛𝑠
    =  𝑃𝐴∩𝐵            

                                                              

1,  =  𝑛(𝑠)                   {354595,525,5551,511512= }S   

                              
4

10
    =   

𝑛( 𝐴)

 𝑛( 𝑆)
  =𝑃𝐴                 

4  =𝑛(𝐴)       {35,55512  = }A   بخش پذیر 3بر   

                                                     
3

10
  

 =𝑃𝐵            3  =𝑛(𝐵)       {45,512  = }B   بخش  4بر

  پذیر

 𝐴 ∩ 𝐵 =  {12}     𝑛𝐴∩𝐵 = 1   𝑃𝐴∩𝐵 = 
1

1,
    

                                                           

6

10
    =

1

10
  - 

3

10
   +

4

10
   =𝑃𝐴∩𝐵  - 𝑃(𝐵)   +𝑃(𝐴)  =𝑃(𝐴∪𝐵) 

اتفاق  A اتفاق می افتد که پیشامدتنها وقتی  پیشامد متمم :

 𝑷(𝑨)  -  1 =  𝑷́𝑨                       .نیافتد 

نوشته شده است مطلوب است  5تا  ,کارت ارقام  ,1روی  مثال :

 کارتی را به تصادف خارج  می کنیم :

 نباشد کدام است ؟ 9احتمال اینکه عدد روی آن مضرب  الف(

 کدام است ؟نباشد  3احتمال آن که مضرب  ب(

                                                                   

1,    =𝑛(𝑠)                   {1525354595,525,55= }S   

              نباشد 9مضرب    
8

10
  =

2

10
  - 1   =𝑃́𝐴       

2

10
   

 =   
𝑛( 𝐴)

 𝑛( 𝑆)
  =𝑃𝐴       2  =𝑛(𝐴)      {,59 = }A      3مضرب 

              نباشد
7

10
  =

3

10
  - 1   =𝑃́𝐵       

3

10
    =

𝑛( 𝐵)

 𝑛( 𝑆)
  =𝑃𝐵         

3  =𝑛(𝐵)       {35,55 = }B   

جموع اعداد دو تاس را پرتاب می کنیم احتمال آن که م مثال :

 باشد را بدست آورید . 3ظاهر شده بیشتر از 

                                                      3, 

  =62    =𝑛(𝑠)        {(,5,(,............ ,)152(,)151) = }S 



            
11

12
  =

1

12
  - 1   =𝑃́𝐴              

1

12
    =   

3

 36
  =

𝑛𝐴                      {(251(,)152(,)151) = }A   

به شرط آن که  Aاحتمال رخ دادن پیشامد  احتمال شرطی :

  رخ داده باشد .  Bپیشامد 
𝑃𝐴∩𝐵

𝑃𝐵
    =𝑃(𝐴|𝐵) 

تاس سالمی را پرتاب می کنیم . اگر عدد ظاهر شده زوج  مثال :

 باشد کدام است ؟ 4باشد احتمال آن که آن عدد 

                                                                               

, =   𝑛(𝑠)                   {1525354595,= }S 

            1  =𝑛𝐴∩𝐵  → {4 = }B ∩ A          1  =𝑛𝐴        

{4 = }A        3  =𝑛𝐵        {2545, = }B 

                       
1

3
      =

6

3
    =

1

6
3

6

    =𝑃(𝐴|𝐵)              

3

6
    =

𝑛( 𝐵)

 𝑛( 𝑆)
  =𝑃𝐵                

1

6
   =

𝑛𝐴∩𝐵

𝑛𝑠
  =𝑃𝐴∩𝐵 

شی متمایز  nمنظور از جایگشت یا تبدیل  جایگشت )تبدیل( :

ایجاد گروه هایی است با تمام اعضا به طوری که تفاوت این 

 گروه ها در ترتیب قرار گرفتن آنها کنار هم باشد و به صورت 

 !n  =𝑃𝑛 . نمایش داده می شود 

نفر برای گرفتن گذرنامه مراجعه می کنند به چند  4 مثال :

 طریق می توان صفی جهت گذرنامه تشکیل دهند ؟

                                                                                           

24  =1 ×2  ×3 ×4  ! =4  =𝑃4 

شی را در جایگشت قرار دهیم  rدر حالت کلی بخواهیم  نکته :

 از فرمول زیر استفاده می شود .

                                                                                                          

 !r  ( !1 +r –n  = )P  

نفر آنها فامیل  3نفر که  2به چند طریق می توان  مثال :

 نفر فامیل کنارهم باشند؟ 3نند که ی بشیهستند کنار هم طور

                                                     22, 

 ( =1  ×2 ×3 ( )1 ×2  ×3  ×4  ×9 ! = )3 ( !1  +3 – 2 = )P  



به تبدیل هایی که به وسیله ی  جایگشت دایره ای )حلقوی( :

گویند ،آن یک دسته از اشیا را روی محیط دایره مرتب می کنیم 

 و به صورت زیر نمایش داده می شود .

می  𝑃𝑛( =  n-1شی متمایز به صورت ! ) nجایگشت دایره ای  الف(

 باشد .

پلیس به چند طریق می توانند دور یک میدان انجام  4 مثال :

 وظیفه کنند ؟

                                                                                     

,  =1  ×2  ×3  ! =3 ( ! =1-4 = )𝑝𝑛 

 nاز فرمول !  m  = nشی متمایز به طوری که   mبرای چیدن  ب(

 !m  ×2  =P  

کتاب کامپیوتر را به چند طریق می  3کتاب ریاضی و  3 مثال :

 در میان چید ؟توان یک 

                                                               

22 ( =1  ×2  ×3( )1  ×2  ×3 )2  ! =3  ! ×3  ×2 =p 

شی متمایز دیگر را بخواهیم به صورت  n-1متمایز و  mاگر  ج(

استفاده  n  !m  =pدایره ای کنار هم قرار دهیم از فرمول ! 

 می کنیم .

کتاب فیزیک  3کتاب ریاضی و  4به چند طریق می توان  مثال :

 را به صورت دایره ای یک در میان قرار دهیم ؟

                    144 ( =1  ×2  ×3( )1  ×2  ×3  ×4 = )

!3 !4 ! =n  !m  =p                   3  =n       4 = m  

شی متمایز دیگر از دسته  nشی متمایز از یک دسته و  nاگر  د(

دهیم تعداد  یم یک در میان دور یک میز قرارای دیگر را بخواه

  n =P( !n-1حالت ممکن برابر است با  ! )

صندلی فلزی  4صندلی چوبی و  4به چند طریق می توان  مثال :

                                                                               را دور یک میز دایره ای به صورت یک در میان چید ؟

144 ( =1-4! )4 ( ! =1-n! )n  =P 

شی تعداد حالات ممکن  nتایی از  rمنظور از ترتیب  تیب :تر

        شی می باشد . به صورت زیر است .                                                                                                nشی از  rانتخاب 

𝑛!

(𝑛−𝑟)!
  =𝑃(𝑛,𝑟)   



نفر را  4نفر ،  ,به چند طریق می توان از بین  مثال :

نفر سوم  انتخاب نمود که نفر اول مدیر ، نفر دوم معاون ،

                       رم مسئول انفورماتیک با شد ؟حسابدار و نفر چها

3,,  =
6×5×4×3×2!

2!
    =

6!

(6−4)!
  =𝑃(6,4)  

نفری تیم ورزشی  12به چند طریق می توان از بین گروه مثال : 

                                                        نفر را جهت مقام های اول ، دوم و سوم انتخاب کرد ؟ 3

132,  =  
12×11×10×9!

9!
    =

12!

(12−3)!
   =𝑃(12,3) 

حرفی می توان  4با حروف کلمه ی کامپیوتر چند کلمه ی  مثال:

 نوشت ؟ )بدون تکرار حروف( 

                                                                                  

1,,,  =
8×7×6×5×4!

4!
    =

8!

(8−4)!
  =𝑃(8,4) 

شی ترتیب آنها مهم نباشد  nشی از  rاگر در انتخاب  ترکیب :

𝑛)یا   𝐶𝑛,𝑟  ترکیب گویند و با
𝑟
) C   نمایش می دهند                                  .                                            

𝑛!

𝑟!(𝑛−𝑟)!
    =(𝑛

𝑟
) C   =𝐶(𝑛,𝑟) 

نفر می توان تشکیل داد  3نفر چند گروه  ,از یک گروه  مثال :

  ؟ 

                                                                        

9,  =
8×7×6×5!

(3×2×1)5!
   =

8!

3! 5!
    =

8!

3!(8−3)!
    =(8

3
) C 

مهره سیاه است از این  ,مهره سفید و  9ظرفی دارای  مثال :

مهره به تصادف خارج می کینم . این آزمایش چند عضو  2ظرف 

=   ,2                                             دارد ؟

13×11×11!

(2×1)11!
  =

13!

2!(13−2)!
      =(13

2
) C 

سیب انتخاب می کنیم  4زرد ، سیب  4سیب قرمز و  3از  مثال :

شده باشد . فضای  عدد انتخاب 2. به طوری که از ها رنگ سیب 

   نمونه آن چند عضو دارد ؟

                                       1,  =,  ×3  =
4×3×2!

2! 2!
  

 =
3×2 !

2! 2!
   =

4!

2!(4−2)!
   ×

3!

2!(3−2)!
  =(4

2
) C  ×(3

2
) C  



نفر تقسیم کنیم از  kشی متمایز بین  nاگر بخواهیم  نکته :

     فرمول زیر استفاده می کنیم .

                                                                                                                

(𝒏+𝒌−𝟏)!

(𝒌−𝟏)!
 

نفر تقسیم کنیم از  kشی مشابه بین  nاگر بخواهیم  نکته :

 فرمول زیر استفاده می کنیم .

        𝐧 =  
(𝒏 + 𝒌 − 𝟏)!

𝒏!
    

خودکار با رنگ های مختلف را  ,به چند طریق می توان  مثال :

 نفر تقسیم کرد ؟ 4بین 

                                                      

614,1 = 
𝟗×𝟖×𝟕×𝟔×𝟓×𝟒×𝟑!

𝟑!
  = 

𝟗 !

𝟑!
 = 

(𝟔+𝟒−𝟏)!

(𝟒−𝟏)!
  =  

(𝒏+𝒌−𝟏)!

(𝒌−𝟏)!
  

نفر تقسیم کرد  12شکلات را بین  ,2به چند طریق می توان  مثال :

 ؟

  3325,42,,3352,,,   =
31×30×29×28×27×26×25×24×23×22×21×20!

20!
  =

31 !

20!
 

=
(20+12−1)!

20!
     =

(𝑛+𝑘−1)!

𝑛!
 

به چند طریق می کارمند زن  9کارمند مرد و  ,1از بین  مثال :

نفر را انتخاب نمود به طوری که محدودیتی در انتخاب  4توان 

     نداشته باشیم ؟

                                                 1365 = 

𝟏𝟓×𝟏𝟒×𝟏𝟑×𝟏𝟐×𝟏𝟏!

(𝟒×𝟑×𝟐×𝟏) 𝟏𝟏!
   = 

𝟏𝟓!

𝟒!(𝟏𝟓−𝟒)!
   ×

𝒏!

𝒓!(𝒏−𝒓)!
 = (𝟏𝟓

𝟒
) C 

 زن باشند . 2مرد و  2ب(

                   451 = 11  ×45  = 
𝟓×𝟒×𝟑!

𝟐! 𝟑!
  = 

𝟏𝟎×𝟗×𝟖 !

(𝟐×𝟏) 𝟖!
  = 

𝟓!

𝟐!(𝟓−𝟐)!
   ×

𝟏𝟎!

𝟐!(𝟏𝟎−𝟐)!
 = (𝟓

𝟐
) C  ×(𝟏𝟎

𝟐
) C  

 

 ساده ترین مشخصه ی انحراف یا ضریب چولگی )پیرسون( :

چولگی است که از رابطه زیر به دست می آید . 
𝑥̅ −𝑀𝑜

𝛿
   =P    که



.اگر مثبت شود می گوییم چولگی راست . 1به سه حالت زیر است : 

.و اگر صفر شود عدم 3.اگر منفی باشد می گوییم چولگی چپ . 2

 چولگی را نشان می دهد .

باشد .  29/4معیار و انحراف   𝑀𝑜=  23و   𝑥̅=  ,2اگر  مثال :

 ضریب چولگی پیرسون را به دست آورید .

چولگی چپ                                                                

63/1 = 
−𝟑

𝟒/𝟕𝟓
  =  

𝟐𝟎 −𝟐𝟑

𝟒/𝟕𝟓
   = 

𝒙 −𝑴𝒐

𝜹
   =P    

 ضریب چولگی پیرسون جدول زیر را بدست آورید . مثال :

𝑓𝑖   ( 𝑥𝑖 − 𝑥̅)
2
  𝐹𝑖  𝑋𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖  داده

 ها

,/2,,  =14/2)2 

-,)2, 

1,, ,  =
6+10

2
 2, 1,-, 

2/149  =14/2)2 

-12)3, 

3,, 12  =
10+14

2
 3, 14-

1, 

,1 =  14/2)2 -

1,)29 

4,, 1,  =
14+18

2
 29 1,-

14 

,41  =14/2)2 -

2,) 29 

9,, 2,  =
18+22

2
 29 22-

1, 

1,3, 142, 9, N  =1,, 

 

                                              C ∙ ( 
𝒅𝟏

𝒅𝟏+𝒅𝟐
)  +

𝑳𝒊 = 𝑴𝒐                             2/14 = 
𝟏𝟒𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
   =𝒙̅ 

                                                           

5 = 25 – 31 = 𝒅𝟐                         11 = 21 – 31 = 

𝒅𝟏  

                                                         

66/12 = 66/2 +11 = 
𝟒𝟎

𝟏𝟓
    +11 = 4  ×( 

𝟏𝟎

𝟏𝟎+𝟓
)  +11 = 𝑴𝒐 

                          2,/4 = √𝟏𝟖/𝟑𝟔 = √𝜹               

√𝟏𝟖/𝟑𝟔 = √𝜹𝟐
𝟐

                36/1, = v = 𝜹𝟐 

                                       چولگی راست                           

35/1 = 
𝟏/𝟓𝟒

𝟒/𝟐𝟖
  =  

𝟏𝟒 𝟐− 𝟏𝟐 𝟔𝟔⁄⁄

𝟒/𝟐𝟖
    =𝑷𝑨𝑺                                                                                                                                           

 



                      

 


